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  چكيده

هاي مختلف زندگي  هاي بشر بوده كه در عرصه ترين دغدغه عدالت از نخستين و اصلي
عـدل اخلاقـي و عـدلِ    ، عـدل سياسـي  ، عدل كلامي، متفاوت عدل فلسفي هاي و در چهره

  .او را به خود مشغول داشته استة انديش، حقوقي
ويـژه رابطـه    به، اي از عدل حقوقي گزارش تحليلي و بسيار فشرده، موضوع اين نوشتار

، تـر بـه ايـن مطلـوب     اما دسـتيابي بهتـر و منطقـي   . حقوق و عدالت از ديدگاه اسلام است
  .سازد ها را ضرور مي پرداختن به رابطه حقوق و عدالت از ساير ديدگاه

به جايگاه بحث از عدالت در فلسفه حقـوق اشـاره   ، گفتار نخست در پيش، ين جهتا هب
عدالت موضوع گفتگويِ مكاتب حقوقي تبيين و ، گفتار اصلية شده است و سپس در مقدم

زيتيويستي درباره عدالت حقوقي مطرح پس از آن ديدگاه مكاتب حقوق طبيعي و حقوق پو
هـاي عـدالت    بـه ويژگـي  ، عـدالت ة ه و بالأخره پس از طرح انديشه كلي اسـلام دربـار  دش

طـور مسـلم    حقوقي اسلام و نتايج حاصل از آن اشاره و تصريح شده است كـه اگرچـه بـه   
بناي يگانه اما م، يكي از اهداف حقوق اسلامي است، تر نگاه دقيق عدالت يكي از مباني و با
توجـه بـه ديگـر مبـاني و اهـداف نيـز       ، پس در ارزيـابي قـوانين  ، و هدف وحيد آن نيست

  .ضروري است
  واژگان كليدي

  .قانون معتبر و مشروع، مكتب حقوقي اسلام، مكاتب حقوقي، فلسفه حقوق

                                                 
  وه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاهت علمي گرأاستاديار و عضو شوراي علمي و هي ٭
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  پيشگفتار .1
  جايگاه بحث از عدالت در فلسفه حقوق .1- 1

نخست بايـد قواعـد حقـوقي را تحليـل     ، شود براي تعريف دقيق حقوق گفته مي
بـر   گـاه  آن، كرد و عناصر آن را برشمرد و سپس مبـاني و اهـداف آن را بازشـناخت   

، 1377، كاتوزيـان (.تعريفي دقيق و مورد قبول از حقوق ارائـه كـرد  ، اساس اين همه
  )34ص، 1ج

گـران و   بسته به نوع طرح بحث و نيز نگاه تحليـل » عدالت«در اين ميان موضوع 
و يـا هـر دو   » اهداف حقـوق «يا » مباني حقوق«در يكي از دو مقوله ، سفه حقوقفلا

  :رسد مورد بحث قرار گرفته يا قابل بحث به نظر مي
تواننـد و   هاي موجودي باشد كه منطقاً مي واقعيت، »مباني حقوق«اگر مقصود از 

عينـي و  ، دآن واقعيـات موجـو   كه آناعم از ، ساختمان حقوق قرار گيرندة يا بايد پاي
، در اين صورت مفهوم عـدالت و وجـود ذهنـي آن   ، خارجي باشد يا ذهني و دروني
از ديدگاه كساني كه به چنين واقعيت و عدالتي بـاور   - به عنوان يك واقعيت عقلاني

  .گيرد قرار ميتأكيد به عنوان مبناي حقوق مورد بحث و  -دارند
مطلـوبي باشـد كـه بايـد بـا       حقـايقِ ، »اهداف حقوق«كه اگر مقصود از  چنان هم

وجـود عينـي عـدالت و    ، در اين صـورت ، اعمال و اجراي حقوق بدان دست يافت
  .قابل بحث خواهد بود، به عنوان هدف حقوق، تحقق عدالت در جامعه

اهـداف  «و » مبـاني حقـوق  «را در هر دو مقولـه  » عدالت«بنابراين طرح موضوع 
بـه عنـوان يـك واقعيـت     ، ني عدالتتوان توجيه كرد كه وجود ذه چنين مي» حقوق

بـه عنـوان يـك حقيقـت     ، و وجـود عينـي عـدالت   » مباني حقوق«عقلاني در مقوله 
 .باشد قابل بحث مي» اهداف حقوق«در مقوله ، مطلوب
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  مراحل بحث از عدالت .2- 1
شـود در   اثبات يا نفي مي، از سوي ديگر عدالتي كه به عنوان مبنا يا هدف حقوق

  :گيرد موضوع بحث قرار مي دو مرحله متفاوت
  مشروعيت قوانين .1- 2- 1
آوري قـانون و مشـروعيت آن    مرحلـه منشـأ الـزام   ، بحث از عدالت مرحله اول 
يكـي از مباحـث   . آور بـودن آن اسـت   الـزام ، گمان يكي از اوصاف قـانون  بي. است

برخـي آن را در  . بحث از منشأ اين الزام و مشـروعيت اسـت  ، بنيادين فلسفه حقوق
مشـروع و الزامـي و قـانون ناعادلانـه را     ، كنند و قانون عادلانه را لت جستجو ميعدا

كه به  -و برخي نافرماني در برابر قانون ناعادلانه را ، دانند الزامي مي نامشروع و غير
، 1384، تبيـت (.داننـد  جـايز و حتـي لازم مـي    -نافرماني مدني شهرت يافتـه اسـت   

  )150-142صص
پذيرنـد و مشـروعيت و    چنين نقشي را براي عدالت نمي گروهي ديگر، در برابر

اصـولاً بـا    كـه  آنكننـد و يـا    عدم مشروعيت قانون را با معيارهاي ديگري توجيه مي
انكار تقسيم قانون به مشروع و نامشروع جايي براي بحث از معيار مشـروعيت و از  

  )23و  22صص، 1384، تبيت(.گذارند جمله عدالت باقي نمي
  يت قوانينماه .2- 2- 1

. مرحله چيستي قانون و تعريـف آن اسـت  ، و بالاتر بحث از عدالت مرحله دوم
برخي عدالت را يكي از اركان و عناصر قانون دانسته و اصولاً قانون را با اين عنصر 

در . آورنـد  كنند و در نتيجه فرمان كلي ناعادلانه را قانون بـه شـمار نمـي    تعريف مي
نقش مشروعيت بخشي را بـراي عـدالت پـذيرا     كه آنز جداي ا، گروهي ديگر، برابر

عدالت را به عنوان يكي از عناصر و اركان وجود قـانون نپذيرفتـه و   ، باشند يا نباشد
، كننـد و در نتيجـه فرمـان كلـي ناعادلانـه را      در تعريف خود بر اين عنصر تكيه نمي

  .كنند قانون محسوب مي، فرمان كلي عادلانه چون هم
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  التانواع عد .3- 1
، هــاي مهــم اســت كــه در پاســخ بــه آن چيســتي عــدالت يكــي ديگــر از بحــث

كه در پرسش از انواع عدالت  چنان هم، هاي متعدد و متفاوتي ارائه شده است تعريف
عـدالت  ، عدالت ثبوتي و اثباتي چون هم، هاي مختلفي از عدالت گونه، و نمادهاي آن

، عـدالت واقعـي و رسـمي   ، يعدالت طبيعي و عرفـي يـا قـانون   ، توزيعي و معاوضي
عـدل  ، عـدل كلامـي  ، عدالت مطلق و نسبي و عدل فلسفي، عدالت ماهوي و شكلي

كه پرداختن به ، عدل اخلاقي و عدل حقوقي مطرح شده يا قابل طرح است، سياسي
 ـ  ها آن ، 1382، ؛ كلـي 82و  25ص، 1384، تبيـت  (.اسـت  هخارج از وظيفه ايـن مقال
؛ 639-611و  476، 465-464، 451-450، 45صص ـ، 1ج، 1377، ؛ كاتوزيان59ص

توجه دادن و توجه داشتن به موضوع بحث و تحريـر دقيـق محـل     )1998، خدوري
از آن ، تعريف و يا نوع عدالت موضوع گفتگو، مرحله بحث: از طريق اشاره به، نزاع

كه صاحبان آراء متفاوت به سادگي در اردوهاي متقابـل قـرار   ، جهت ضروري است
چيـزي  ، ممكن است موضوع اثبات، كه اشاره خواهد شد طور همانچه ، داده نشوند

، از موضوع انكار باشد و در نتيجه طرفداران اثبات عدالت يـا انكاركننـدگان آن   غير
  .لزوماً در مقابل يكديگر قرار نگيرند

  

  مكاتب حقوقي و موضوع عدالت .2
  طرح بحث .1- 2
  حقوقيبندي كلاسيك مكاتب  مبناي تقسيم، عدالت .1- 1- 2

، فــارغ از طــرح آن تحــت عنــوان مبــاني يــا اهــداف حقــوق، در مــورد عــدالت
. چندان سـاده و ميسـور نيسـت    ها آنبندي  متفاوتي وجود دارد كه گروه هاي ديدگاه

طور سنتي و كلاسيك مجموعه ايـن آرا و نظـرات در دو ديـدگاه مثبـت و منفـي       به
ي و مكاتـب حقـوق   خلاصه شده و به ترتيـب در دو گـروه مكاتـب حقـوق طبيع ـ    
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گيرند؛ مكاتب حقوق طبيعي به اثبات عدالت به عنوان مبنـا يـا    پوزيتيويستي قرار مي
هدف حقوق و مكاتب حقوق پوزيتيويستي به انكـار مبنـا يـا هـدف بـودن عـدالت       

  .شوند شناخته مي
  بندي كلاسيك چالش در تقسيم .2- 1- 2

يـك از دو مكتـب   هـاي مختلـف از هـر     حقيقت اين است كه با توجه به قرائت
سو و وحدت يا تعدد موضـوع اثبـات و    حقوق طبيعي و حقوق پوزيتيويستي از يك

بنـدي سـنتي بـه چـالش كشـيده       اين تقسيم، از سوي ديگر، ها نفي در برخي ديدگاه
ن ماهيت دقيق يتعي«: اند نظران تصريح كرده كه برخي از صاحب طور همانشود و  مي

عي و پوزيتيويسم حقوقي هميشـه بسـيار دشـوار    اختلاف ميان دو ديدگاه حقوق طبي
  )29ص، 1384، تبيت (.»بوده و هنوز هم دشوار است
پيروان مكاتب حقوق طبيعي را طرفداران عـدالت و  ، توان بنابراين به راحتي نمي

 چـه  آنچرا كه ممكن است ، طور كلي مخالف عدالت تلقي كرد ها را به پوزيتيويست
كننـد چيـزي    اثبـات مـي   - ها آنبرخي از  حدأقليا  -را كه طرفداران حقوق طبيعي 

كننـد   انكـار مـي   - هـا  آنبرخـي از   حـدأقل يا  -ها  را كه پوزيتيويست چه آنباشد و 
به عنوان مثال ممكن است طرفداران حقوق طبيعي عدالت را به عنوان   .چيزي ديگر

يويستي آن و طرفداران حقوق پوزيت، آوري قانون اثبات كنند شرط مشروعيت و الزام
پـس در   )31ص، 1384، تبيت(.را به عنوان يكي از اركان و عناصر قانون انكار كنند

گرايان با ايـن پنـدار جـدا كنـيم كـه       ان طبيعي را از اثباتدان حقوق«توانيم  نتيجه نمي
، خواننـد  مـي  فرا] عادلانه غير[ان طبيعي ما را به سرپيچي از قوانين نادرست دان حقوق

 چنـان  هـم نيز ] عادلانه غير[ورزند كه قانون بد  گرايان پافشاري مي اتدر حالي كه اثب
چـرا كـه احتمـالاً در     )127ص، 1384، تبيـت (.»قانون است و بايد از آن پيروي كرد

، بر خلاف طرفداران مكتب حقوق طبيعي، ممكن است يك پوزيتيويست كه آنعين 
ن كلي را بر اسـاس عادلانـه   قانون بودن يا نبودن يك فرما، ها آنبرخي از  حدأقليا 
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خـوب و بـد قـوانين و    ، او چـون  هـم امـا ممكـن اسـت    ، بودن يا نبودن آن نپـذيرد 
  .مشروعيت و عدم مشروعيت آن را بر اساس عادلانه بودن يا نبودن آن توجيه كند

  عدالت موضوع بحث .3- 1- 2
، عدالت موضوع بحث و اختلاف پيروان حقوق طبيعـي و حقـوق پوزيتيويسـتي   

همـان كـه ارسـطو آن را    . فرازمـاني و فرامكـاني اسـت   ، فراگير، مطلق، كلي عدالت
قواعـد همگـاني و نـوعي اسـت كـه از      «نامد و مقصودش از آن  مي» عدالت طبيعي«

گيرد و ارتباطي بـه عقايـد اشـخاص و قـوانين حـاكم بـر        طبيعت اشيا سرچشمه مي
 كـه ، رومي نيـز  اند حقوق، سيسرون« )618ص، 1ج، 1377، كاتوزيان(.»جامعه ندارد

به حقوق فطري و عدالت طبيعـي و ثابـت اطمينـان    ، در اثر نفوذ عقايد همين مكتب
عادلانه و موافق با طبيعت خـرد آدمـي   ، جاودانههاي  فرمانحقوق طبيعي را ، داشت

مثل ممنوعيت ، حتي اگر نوشته نشده باشد، كه به صورت واقعي وجود دارد، داند مي
  : نويسد او مي. قتل

محدود كردن ايـن  ... عقل صحيحي است كه موافق طبيعت است، نون راستينقا«
ممكـن   نسـخ آن غيـر  ، قانون كاري نامقدس است و حك و اصلاح آن مجاز نيست

، 1382، كلـي (»توانيم با فرمان سنا يا مجلس عمومي آن را كنار بگذاريم است و نمي
 ـ ارتباط اين قانون بـا عـدالت مطلقـه مـي    ة و دربار) 110ص تـرين   نابخردانـه «: دگوي

، ها يافت شود اين باور است كه هر چيزي كه در ميان عرف و قوانين ملت، ها نظريه
بــاز هــم ، را ديكتاتورهــا وضــع كــرده باشــند هــا آنآيــا حتــي اگــر . عادلانــه اســت

سازد و استوار بـر   تمامي جوامع را ملتزم مي، عدالت امري واحد است... ؟اند عادلانه
نوني كه همانا عبـارت اسـت از تجلـي عقـل سـليم در اوامـر و       قا، يك قانون است

احكـام شـاهزادگان يـا آراي    ، هـا  انسـان  اگر اصول عدالت استوار بر فرمان... نواهي
زنا و ، مؤيد دزدي، توانست به استناد رأي يا فرمان توده مردم عدالت مي، قضات بود

ر بـودن عـدالتي   مطلق و فراگي ـ )112و  111صص، 1382، كلي(.»جعلِ وصيت باشد
كه ركن قانون يا شرط مشروعيت آن است در سخنان فيلسـوفان معاصـر نيـز قابـل     
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توسط گوسـتاو  ، ها آناز » قانون«نقد قوانين آلمان نازي و سلب عنوان . مطالعه است
. باشـد  پـذير نمـي   جاودانه و فراگير امكان، اصولاً جز با معيار عدالت مطلق، رادبروخ

حتـي اگـر بـه آن تصـريح نكـرده      ، چنين عدالتي است، نظر اوبنابراين عدالت مورد 
بر اين فرض استوار ، عدالت به مثابه انصاف« :كند كه اما جان رولز تصريح مي. باشد

صاحبِ حق طبيعـي بـه برابـري در توجـه و احتـرام      ، است كه تمامي مردان و زنان
بلكه صرفاً بـه  ، حقي كه نه به دليل تولد يا يك ويژگي يا شايستگي يا شرف، هستند
، كلـي (.دارا هسـتند ، خواهي دارند ريزي و عدالت يي كه توانايي برنامهها انسان عنوان
مطلـق  » حـق بشـريِ  «اي  گونـه  كه جان فينيس بـه  چنان هم )615-614صص، 1382

، كلـي (.كند اما واقعي از حقوق مطلق را ارائه مي، معتقد است و فهرستي نسبتاً كوتاه
  )617و  616صص، 1382
  

  مكاتب حقوق طبيعي و عدالت .2- 2
  ها آنهاي مختلف حقوق طبيعي و وجه اشتراك  قرائت .1- 2- 2

هاي متفـاوت   عنوان عامي است كه طيفي وسيع از انديشه» حقوق طبيعي«مكتب 
حقـوق  ة از پگـاه تـاريخ فلسـف   ، »مبناي حقـوق «و گاه تا حدي متعارض را در باب 

گاه ، گرايي آرمانگرايي گرفته تا  ي كه از واقعهاي گيرد؛ انديشه زير پوشش مي، تاكنون
طبيعت اشيا و امور را و گاه فطرت انسان را و گاه عقل طبيعي و گاه عقل الهي را به 

، بيـت ت(.كنـد  عدالت را جستجو مي آرمان ها آنعنوان مبناي حقوق معرفي و در همه 
زارش از شــايد ايــن گــ )1ج، 1377، ؛ كاتوزيــان1385، لــتمن؛ آ1382، ؛ كلــي1384

عدالت به عنـوان وجـه مشـترك همـه آن      آرمانحقوق طبيعي تا حدي نشان دهنده 
از ديربـاز  ، مشاهده طبيعت و تاريخ رويدادها و انديشـه در خلقـت  «: ها باشد انديشه

كند و  انسان را متوجه ساخت كه جهان بيهوده آفريده نشده است؛ هدفي را دنبال مي
نيز در اين مجموعه منظم و با هدف قرار گرفتـه  انسان . فرما است نظمي بر آن حكم

 نظـم طبيعـي  بنابراين هرچه در راسـتاي ايـن   . است و با آن همگام و سازگار است
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عـدالت نيـز   ] آرمـان [جسـتجوي  ... به بيان ديگـر در ... است عادلانهباشد درست و 
 :و نيز اين گـزارش كـه  ) 611ص، 1ج، 1377، كاتوزيان(»...شود گرايي ديده مي واقع

 قواعد عادلانه، انسان طبيعتبا ابتناي بحث خود بر ، فلاسفه قائل به حقوق طبيعي«
  )360ص، 1384، تروپر(.»كنند را از آن استخراج مي

  نقش عدالت در حقوقة متفاوت دربار هاي ديدگاه .2- 2- 2
مصرح در سخنان فيلسـوفان حقـوق    اين عدالت پيدا و ناپيدا و يا مصرح يا غير 

: قـرار گرفتـه اسـت   تأكيـد  به يكي از اين دو صورت مورد توجـه و   حدأقل، طبيعي
و عدالت به عنـوان شـرط   ، اپذير از آنن يايبه عنوان ركن قانون و جزئي جد، عدالت

  .آور بودن قانون اعتبار و مشروعيت و الزام
  عدالت ركن وجوديِ قانون .2-1- 2- 2

آشكاريِ ديـدگاه  ة دهند نشان، اپذير قانون استآئينكه عدالت جزء جد، اين باور«
كـه تـا قـرون    ) 28ص، 1384، تبيت(.»حقوق طبيعي از هنگام پيدايش آن بوده است

بـراي نمونـه ايـن جملـه از سـنت      . جديد نيز طرفداران خود را حفظ كـرده اسـت  
ــتين ــي ) م430-354(آگوس ــه م ــهرت دارد ك ــت ش ــه «: گف ــانون ناعادلان ــانون ، ق ق

سـنت تومـاس   ، ها بعد قرن ).34ص، 1384، و تبيت 116ص، 1385، آلتمن(.»نيست
كرده و بـر ايـن بـاور اسـت كـه      تأكيد نيز بر همين سخن )م1274-1225(آكوئيناس

آميـز هسـتند نـه     اعمـالي خشـونت  ، ها آن، مرجعيت قانوني ندارند، قواعد ناعادلانه«
: گويد همانند تهديد سارق است كه مي، به لحاظ اخلاقي و قانوني، و در واقع، قانون

ي را كـه حـاكم وضـع    ا ناعادلانـه قواعـد  ، آكوئينـاس ... را بده يا خواهي مرديا پول 
رسد او اصـطلاح قـوانين ناعادلانـه را     به نظر مي... نامد مي قوانين ناعادلانه، كند مي

را  چـه  آنمـا  . كنـيم  برد كه ما از اصطلاح پـول تقلبـي اسـتفاده مـي     كار مي طوري به
دانـيم پـول    هرچنـد واقعـاً مـي   ، نـاميم  سـازند پـول مـي    سازندگان پـول تقلبـي مـي   

  ).120-119صص، 1385، آلتمن(»نيست
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در دوران معاصر نيز رونالد دوركين همين برداشت را از حقـوق طبيعـي دارد و   
، مطـابق ايـن ديـدگاه   «: نويسد در تبيين رابطه حقوق و اخلاق از نگاه اين مكتب مي

اصـلاً حقـوق   ، نـازي ي حقـوقي يـك نظـام ديكتـاتوري ماننـد آلمـان       ئسيستم ادعا
  )74ص، 1381، راسخ(.»نيست

در مقـام نقـد قـوانين    ، فيلسوف حقـوق آلمـاني  ، كه گوستاو رادبروخ طور همان
برخي از قوانين ممكن اسـت بـه قـدري ناعادلانـه و بـه      «: چنين گفت، دولت نازي

... بخش باشند كه حتي ماهيتشان را به عنوان قانون بايد نفي كرد لحاظ اجتماعي زيان
چيزي بـه صـورت    كه آنتحت هر شرايطي براي : ايكل مور نيز اخيراً اظهار داشتم

رادبروخ در جـاي   )117ص، 1385، آلتمن(.»لزوماً بايد ناعادلانه نباشد، قانون درآيد
، اساساً چيزي از جنس قانون در خود ندارند«: گويد ديگري در مورد قوانين نازي مي

اي  مـردم وظيفـه  ... طو كلي قانون نيستند بلكه به. طور نيست كه قانون غلط باشند اين
 ها آنان نيز بايستي جرأت قانون ندانستن دان حقوقدر پيروي از اين قوانين ندارند و 

  )605-604صص، 1382، كلي(».را داشته باشند
ركن اساسـي وجـود قـانون اسـت و     ، ظاهر همه اين سخنان آن است كه عدالت

اصولاً از موضوع تعريـف حقـوق و قلمـرو    ، عدالت بنابراين فرمان كليِ فاقد عنصر
 .آور نباشد مشروع و الزام، قانون به شمار آيد اما معتبر كه آننه ، قانون خارج است

 
  
  شرط اعتبار قانون، عدالت .2-2- 2- 2

كه از اين جهت آنـان   -گرا  اما از سخن گروه ديگري از فيلسوفان حقوق عدالت
آيد كه از نگـاه آنـان    چنين بر مي -ق طبيعي قرار دادتوان در شمار پيروان حقو را مي
، بنـابراين . آوري قاعـده حقـوقي اسـت    مشروعيت و الـزام ، تنها شرط اعتبار، عدالت

واقعـاً قـانون اسـت تنهـا بـا ايـن       ، فرمان كلي عادلانه چون هم، فرمانِ كليِ ناعادلانه
  .آور نيست مشروع و الزام، تفاوت كه معتبر
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شـايد از روي   - است كه برخي از انديشمندان ايـن گـروه  درست  كه آنتوضيح 
از لحـاظ نظـري مفهـوم    ... بايد پذيرفت كـه «اند كه  به صراحت اعلام كرده - تسامح

و بـه همـين   ) 511ص، 1ج، 1377، كاتوزيـان (»حقوق وجود دارد ماهيتعدالت در 
ن بـر اي ـ ، آن را جزئي از حقوق دانسته و در تعريف نهايي خويش از حقـوق ، جهت
آور و كلي است  اي از قواعد الزام مجموعه«اند كه حقوق  ورزيده و گفتهتأكيد عنصر 

بـر زنـدگي اجتمـاعي انسـان حكومـت      ، عـدالت كه به منظور ايجاد نظم و استقرار 
، 1ج، 1377، كاتوزيــان(»شــود كنــد و اجــراي آن از طـرف دولــت تضــمين مـي   مـي 
معيار ارزيابي نيك و بد ، عدالت آيد كه اما از ديگر سخنان فراوان وي برمي )666ص

اسـت؛ چـرا    ها آنآور بودن و نبودن  قوانين و مشروعيت و عدم مشروعيت و يا الزام
و اجـزا و عناصـر و   » چيسـتي حقـوق  «كه بحث از مباني حقوق را نه با پرسـش از  

ــا پرســش از سرچشــمه ، اركــان قاعــده حقــوقي ــزام«كــه ب » آور حقــوق نيــروي ال
از قـول  ، هـا  در مقـام نقـل ديـدگاه    گاه آنو ) 39ص، 1ج، 1377، كاتوزيان(آغازد مي

عدالت را به عنوان مبناي  -نامد  مي» گرايان آرمان«كه آنان را  -پيروان حقوق طبيعي 
بــديهي اســت كــه در  )40ص، 1ج، 1377، كاتوزيــان(.اصــلي حقــوق معرفــي كنــد

در واقـع  ، عدالتاين اشعار وجود دارد كه ، ناميدن پيروان حقوق طبيعي» گرا آرمان«
روشـن اسـت كـه     ياد شود و پـر » مبنا«هرچند از آن با عنوان ، حقوق است» هدف«

. هدف هر چيزي غير از خود آن چيز است و جزئـي از عناصـر متشـكله آن نيسـت    
مطـرح  ، خود صريحاً عـدالت را بـه عنـوان يكـي از اهـداف حقـوق       كه آنافزون بر 

، عـدالت «: گويـد  و مـي ) 639-635و  513-505صـص ، 1ج، 1377، كاتوزيان(كرده
و در ) 513ص، 1ج، 1377، كاتوزيـان (»هدف نهايي و ارزش نخستين حقوق اسـت 

اگـر وصـف   ، عـدالت «: كنـد كـه   تصـريح مـي  ، جايي ديگر در مقام تسالم در بحـث 
... وصف كمالي آن اسـت  ترين مهمگمان ترازوي ارزش و  بي، جوهري حقوق نباشد

، 1377، كاتوزيـان (.»كنند واقعي قانون را تعيين مي ارزش و اعتبار، با ترازوي عدالت
  )635ص، 1ج
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 تـرين  مهمعدالت را برترين معيار ارزش و «وكيو كه  و پيش از او ژرژ دل، هوريو
توان در شمار اين دسته  را مي) 507ص، 1ج، 1377، كاتوزيان(»داند هدف حيات مي

، جان فينـيس ، ريتانياييو فيلسوف ب دان حقوقاما . از فيلسوفان حقوق طبيعي دانست
معتقـد اسـت كـه    «چرا كه در مورد قوانين ناعادلانه ، گمان در اين گروه قرار دارد بي

اصـلاً قـانون   ، را تحت اين اصل كلي خلاصه كنـيم كـه قـوانين ناعادلانـه     ها آناگر 
  )612ص، 1382، كلي(.»ايم انديشه حقوق طبيعي را تحريف كرده، نيستند

  يجهتن .2-2-2-3
تنها اين ثمره علمي در مبحث چيستي قـانون و تعريـف آن   ، بحث و نزاع بر اين
توان قانون ناميد يا  عادلانه را مي كلي غيرهاي  فرمانآيا قواعد و «: شود كه مترتب مي

كلـي  هـاي   فرمـان قواعـد و   كـه  ايـن وگرنه به لحـاظ عملـي هـر دو گـروه در     » نه؟
، تنها با اين تفاوت كه يك گروه، اند نسخ هم، اند الزامي نامشروع و غير، عادلانه غير

چـون آن را  ، دانـد و گـروه ديگـر    الزامـي مـي   آن را غير، داند چون آن را قانون نمي
در هر حال هـر دو گـروه   . كند الزامي تلقي مي آن را غير، بيند عادلانه مي  قانوني غير

ون اجـراي قـان   -طـور موقـت و اسـتثنايي     بـه  -حتي اگر در تزاحم نظم و عـدالت  
اما ايـن ضـرورت را سـبب مشـروعيت و اعتبـار      ، ضروري بدانند، غيرعادلانه را هم

  :كه آكوئيناس گفته است طور همانچه . دانند قانون ناعادلانه نمي
موظفيم از قاعده ناعادلانه پيروي ، نظمي در چنين مواردي براي جلوگيري از بي«
ما موظف به اطاعـت  . ه نيستاعتبار آن قاعدة اما چنين تعهدي هرگز به واسط، كنيم

  )119ص، 1385، آلتمن(.»از قاعده خواهيم بود هرچند قانوناً فاقد اعتبار باشد
آيـد ايـن    حاصل مي» بنياد -عدالت «اي كه از اعتقاد به حقوق طبيعي  پس نتيجه

 هـاي  راهصرف نظر از چيستي عـدالت و تعريـف آن و انـواع عـدالت و      -است كه 
معيـار   حـدأقل ، عـدالت  - ج از موضوع بحـث حاضـر اسـت   كه خار، دستيابي به آن

اما . قوانيني نامشروع هستند، پس قوانين ناعادلانه، ارزيابي و مشروعيت قوانين است
. ها مختلف است در برابر اين قوانين نامشروع چه واكنشي بايد داشت؛ ديدگاه كه اين
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حتي ، ند و هر نوع مقاومتدان آور مي الزام -قوانين عادلانه  چون هم -را  ها آنبرخي 
طور مطلق مقاومت و  شمرند و برخي به مقاومت منفي و نافرماني مدني را مجاز نمي

، دانند و برخي هم بسته به مورد و نوع مقاومـت  نافرماني را مجاز و يا حتي لازم مي
، كاتوزيـان  و 150-142صـص ، 1384، تبيـت (.كننـد  آن را مجاز يا ممنوع اعلام مـي 

  )137-131صص، 1ج، 1377
  مكاتب حقوق پوزيتيويستي و عدالت .3- 2
  ها آنهاي مختلف حقوق پوزيتيويستي و وجه اشتراك  قرائت .1- 3- 2
كه تحت عنوان پوزيتيويسم حقوقي مطرح شده است را بـه حـق بايـد بـا      چه آن
هايي كه در  چرا كه نظريه، حقوق پوزيتيويستي ياد كرد» مكتب«و نه » مكاتب«عنوان 

انـد كـه هـر     متعدد و متفـاوت  چنان آنشوند  گيرند يا قرار داده مي رار مياين گروه ق
هاي فراوان  بسا خود داراي شاخه آورند كه چه كدام مكتب فرعي مستقلي را پديد مي

متفـاوت   هاي ديدگاهكه صاحبان اين  جا آنباشند تا  ي كاملاً ناسازگار ميئها ديدگاهبا 
، 1ج، 1377، كاتوزيـان (.گيرنـد  نكـوهش مـي  پوزيتيويستي گـاه يكـديگر را بـه بـاد     

  )141ص، 1385، آلتمن ؛43ص، 1384، ؛ تبيت380ص
هاي مختلف در نفي و انكار  گونه هرچند به، ها آنهمه ، رغم اين تعدد و تفاوت به

و در رابطـه  » بنياد -عقل «، »بنياد -وحي «، »بنياد -واقعيت «ة قوانين مطلق و جاودان
، كننـد  كـه پيـروان مكاتـب حقـوق طبيعـي ادعـا مـي       » ادبني ـ -عـدالت  «، با بحث ما
معيـار  ، اند و عدالت مطلق فرازماني و فرامكاني را به عنـوان مبنـاي حقـوق    مشترك

هرچند ممكـن اسـت خـود نـوعي از     ، پذيرند ارزيابي حقوق و يا هدف حقوق نمي
  .ند و نسبي را مطرح كنندم مكان، مند زمان، عدالت محدود

  پوزيتيويستي؛ تفكيك حقوق از اخلاق و عدالتويژگي حقوق  .2- 3- 2
اصولاً فرضيه حقوق پوزيتيويستي بر تفكيك حقوق از اخلاق و عـدالت اسـتوار   

، كند كه قانون يك چيز است و اخلاق و ارزيابي اخلاقي قانون پافشاري مي«است و 
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ضرورتي ندارد كـه  . اي ميان اخلاق و قانون نيست هيچ ارتباط ضروري... چيز ديگر
، تبيـت (.»بر معيارهـاي اخلاقـي منطبـق باشـد    ، يك قانون براي داشتن اعتبار قانوني

  )23و  22صص، 1384
كننده سود كسي  ممكن است منعكس، اند قوانيني كه به اين شكل به وجود آمده«

 و )30ص، 1384، تبيت(.»باشند ظالمانهآميخته يا كاملاً  عدالتباشند؛ با حكمت و 
، اپذير قـانون آئيننه تنها به عنوان ركن و جزء جد، ي و مطلقترتيب عدالت كلاين  به

گيـرد و بـه    بلكه حتي به عنوان شرط اعتبار و مشروعيت آن نيز مورد انكار قرار مـي 
يا سودمندي قانون و يا صدور فرمـان توسـط دولـت و    ، قرارداد اجتماعي، جاي آن

، و تروپـر ، 143ص، 1385، آلـتمن (امثال آن به عنوان معيـار ارزيـابي مطـرح گشـته    
اي از طرف دولت  همين كه قاعده«: شود كه و تصريح مي )365و  363صص، 1384

، كاتوزيـان (.»نيـز نباشـد   عادلانـه هرچنـد  ، به عنوان حقوق معتبر اسـت ، وضع شود
بـر  » بنيـاد  -واقعيـت  «ها در انكار حقوق طبيعيِ  پوزيتيويست )380ص، 1ج، 1377

تأكيـد  هـا   م امكان استنتاج حقـوق از واقعيـت  ها و عد تفكيك حوزه بايدها از هست
، كه موضوع بحث حاضر اسـت » بنياد -عدالت «ورزند و در انكار حقوق طبيعي  مي
برند و  را از بين مي» بايد باشد« چه آنو » هست« چه آنتفاوت بين ، هگل چون هميا 
يـا   و به جـاي عـدالت طبيعـي و   » بايد باشد«دانند كه  همان مي» هست«را كه  چه آن

سـازند و اراده دولـت را عـين عـدالت      عـدالت دولتـي را جانشـين آن مـي    ، عقلاني
، 1377، كاتوزيان(كنند پندارند و تعارض احتمالي بين حقوق و عدالت را نفي مي مي

هاي عقلاني و قدرت  هيوم با نقد و نفي آموزه چون هم كه آنو يا ) 205و  204صص
عقل بشري خارج دانسته و عقل را نسـبت  عدالت را از قلمرو دستيابي ، عقل بشري

: دارد كه پروا اظهار مي هيوم به صراحت و بي. بينند طرف مي هاي حقوقي بي به گزاره
خـلاف عقـل   ، بر زخمي شدن يـك انگشـت كوچـك   ، برتري داشتن نابودي جهان«

هـاي   با منحصـر سـاختن گـزاره   ، كلسن چون همو يا ) 41ص، 1384، تبيت(»نيست
ي هـا  آرمانويژه  ي اخلاقي بهها آرمان«: بر اين باوراند كه، اي تجربيه علمي به گزاره

بنابراين براي هيچ تحليل علمي مناسـب  ، عقلاني است اساساً غير، مربوط به عدالت
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، 1384، تبيت(»ماند رو جايگاهي براي عدالت و حقوق برتر باقي نمي از اين... نيست
كلامـي كـاملاً   ، هاي طبيعـي  حق«: د كهرسن بنتام به اين باور مي چون همو يا ) 72ص
، معنـاي جـدلي اسـت    يك ادعاي بـي ، قابل نقض حقوق طبيعي و غير، معنا است بي

  )409ص، 1382، كلي(.»معنا كه بر پايي چوبين ايستاده است چيزي بي
عدالت را نه تنها ، غالب خودة در چهر، گونه مكاتب حقوق پوزيتيويستي و بدين
آورنـد و از ايـن جهـت در     ط اعتبار آن نيز به شمار نمـي بلكه حتي شر، ركن قانون

  .گيرند برابر مكاتب حقوق طبيعي و فطري قرار مي
  عدالت تغييرپذير و عدالت زمانه .3- 3- 2

هـاي پوزيتيويسـتي از    تـوان برخـي قرائـت    جويانـه مـي   البته در يك تلاش آشتي
قوق طبيعي مبني بر هاي ح را با برخي قرائت» عدالت نسبي«مبني بر پذيرش ، حقوق

چنين عدالتي را شرط اعتبار قانون تلقي ، نزديك ديد و از هر دو نگاه» عدالت زمانه«
عامل ، شناسي حقوقي گذاران مكاتب جامعه از نظر دوگي به عنوان يكي از بنيان: كرد

خـواهي در ايجـاد حقـوق مـؤثر اسـت امـا از ديـدگاه او         عدالت و احساس عدالت
جتماعي است و به تناسب درجه تمـدن و نيازهـاي هـر جامعـه     اي ا پديده، عدالت«

اي در زماني عادلانـه و در زمـان ديگـر ظلـم      پس ممكن است قاعده... كند تغيير مي
كننـده نظريـه    تـداعي ، ايـن ديـدگاه  ). 291ص، 1ج، 1377، كاتوزيـان (»محض باشد
ان راه گم ـ بـي «: گفت است كه مي» حقوق طبيعي تغييرپذير«ر در باب تأملرودلف اس

هـاي   بر حسب زمان و مكـان و چگـونگي ضـرورت   ] عدالت[رسيدن به اين هدف 
ثابت و جاودانه نيست و بايد به مقتضاي هـر  ، حقوق طبيعي... متغير است، اجتماعي
، فـردا ، عادلانه و درست ديـروز ة زيرا ممكن است قاعد. جداگانه تعيين شود، محيط

در مجمـوع و بـه    )101 - 100صـص ، 1ج، 1377، كاتوزيـان (.»ستمي محض باشـد 
جـز چنـد نگـاه     -هـا   تـوان گفـت كـه از نگـاه پوزيتيويسـت      گيري مي عنوان نتيجه

تجربي اسـت   علمي و غير غير، آل ايده، كه عدالت مفهومي ذهني جا آناز  - استثنائي
  .تواند به عنوان مبناي حقوق يا معيار ارزيابي آن قرار گيرد نمي
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  لتمكتب حقوقي اسلام و عدا .4- 2
  بحثة پيشين .1- 4- 2
بخشـي از شـريعت اسـلام اسـت و شـريعت      ، حقوق اسلامي كه آنبا توجه به  

بديهي اسـت اهـداف حقـوق    ، اسلام است آئينخود بخشي از دين و ة اسلام به نوب
. ويژه اهداف دين اسلام معـين شـود   ها و به ها و نبوت اسلامي در كادر اهداف بعثت

مقاصـد  «هايي بـا عنـوان    كتاب، حقوق اسلامي در ادبيات فقه و، به همين جهت

هـاي مختلـف بـه     و عناوين مشابه ديگر نوشته شده است كه به شيوه» عةالشري
پردازد و به طور كلاسيك و غالـب پـنج هـدف     تبيين اهداف فقه و حقوق اسلام مي

نگاهبـاني و   :شـمرد  فقـه و حقـوق اسـلامي برمـي    ، عمده و مهم را بـراي شـريعت  
م؛ 1992/ق . ه1412، الريسـوني (نسـل و مـال  ، عقـل ، نفس، دين: الحِپاسداري از مص

م؛ 1985/ق . ه1405، م؛ ابويحيي1991/ق . ه1411، م؛ الفاسي1997/ق . ه1417، العالم
، م2000/ق . ه1421، ق؛ البـدوي  . ه1387، ق؛ انيس عبـاده  . ه1366، عاشور طاهر بن

ــاعي2005/ق . ه1425، احميــــــدان ــادمي2005/ق . ه1426، م؛ الرفــــ ، م؛ الخــــ
، م؛ الحسني2001/ق . ه1422، م؛ عطيه2001/ق . ه1421، م؛ العلواني2003/ق . ه1422
، اين نكته مفيـد اسـت كـه در فقـه شـيعي      بيان). ش . ه1376، ش؛ ريسوني . ه1384

گستردگي و غناي منبع سنت موجب آن شده است كه توجه به اهداف شـريعت در  
رو مبحـث مقاصـد الشـريعه     نياز بوده و از همـين كمتر مورد ، استنباط احكام جريان

اما در فقه اهل سنت به ، كمتر مورد توجه قرار گرفته و آثار كمتري تأليف شده باشد
قيـاس و   چـون  هـم استناد بـه منـابعي ديگـر    ، دليل محروم بودن از اين منبع گسترده

شتري توليد آثار بي، نياز افتاده است و به همين جهت در اين عرصه، مقاصد الشريعه
پرداختن به مبحـث عـدالت در حقـوق    ، از منظر بحث تطبيقيِ اين مقال. شده است

يكي ارتباط اهـداف حقـوق     مقدماتي به دو نكته اساسي است؛ توجهمستلزم ، اسلام
جايگاه عدالت در انديشه كلـي  ، شناسي اسلامي و ديگر بيني و انسان اسلامي با جهان

  .اسلامي
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  اسلامي  شناسي بيني و انسان حقوق اسلامي با جهان ارتباط اهداف .2- 4- 2
  شناسي اسلامي بيني و انسان تبيين جهان .2-1- 4- 2

اختلاف ديدگاه صاحب ، يكي از علل عمده اختلاف نظرها درباره اهداف حقوق
حقوق از جمله قواعد و علومي است كه . نظران درباره حقيقت جهان و انسان است

شناسي و تعريفي  ار طبيعي است كه بسته به نوع انسانموضوع آن انسان است و بسي
اهداف متفاوتي ، گردد شود و هدفي كه از آفرينش او ترسيم مي كه از انسان ارائه مي

بـه  ، بنابراين بايد پيش از تبيين اهداف نظام حقـوقي اسـلام  . براي حقوق تعيين شود
فقـط يـك   ، قي اسلامنظام حقو، كه آنخصوص  به، اي شود شناسي اسلام اشاره انسان

شناسـي   نظامي مكتبي اسـت كـه بـر انسـان    ، بلكه برعكس، نظام حقوقي آزاد نيست
بيني اسـلامي   شناسي نيز به نوبه خود بر جهان خاص اسلام استوار است و اين انسان

بلكه پيش و ، شود  جهان به اين دنياي مادي خلاصه نمي، از نگاه اسلام. مبتني است
عوالمي كه نشان دهنـده  ، تعددي وجود داشته و خواهد داشتعوالم م، پس اين دنيا
  :آن است كه

بلكه ابعاد غير مادي . شود به اين وجود مادي و ظاهري خلاصه نمي، جهان :اولاً
و «: و باطني و غيبي نيز دارد كه تنها براي خداوند و در قلمرو علم انحصاري اوست

ــأرَضِ  ــب الســمو ت و الْ َغي ــه ــود(»لل ــب الســموت و  «و ) 123/ه َغي ــم إِن االلهَ يعلَ
دا   عالم الغْيَبِ فَلَا يظْهِرُ عليَ«و ) 18/حجرات(»الأْرَضِ ذَلـك  «و ) 26/جـن (»غيَبِه أَحـ

دالشهبِ وَالغْي مالة عيمزِيزُ الرحْ6/سجده(.»الع(  
خود سـاخته و  ، شهادت مجموعه جهان اعم از ماده و غير ماده و غيب و :و ثانياً

توانا و خدا نام است كه همه جهان را ، اي حكيم بلكه آفريده آفريننده، تصادفي نبوده
االلهُ الذي خَلَقَ السـمو ت و  «: به حق و درستي و هدفمند و براي انسان آفريده است

ضَ32/ابراهيم(»الأْر ( و»     ْبِـالح ضَالْـأرو توي خَلَـقَ السـمالـذ وهقِو «) و ) 73/انعـام
آفريدگاري كه هـم مبـدأ و    )20/لقمان(.»سخرَ لكَُم ما في السموت و ما في الأْرَضِ«

تنها هستي اصـيلي اسـت كـه در عـين آشـكار      ، منتهاي همه هستي است و هم خود
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هـو الْـأوَلُ و الْـأَخرُ و الظهـِرُ و     «: آشـكار اسـت  ، و در عين پنهان بودن، پنهان، بودن
  )3/حديد(.»ء عليم شيَ  البْاطنُ و هو بكُِلِ
صـرفاً يـك وجـود     - كه موضوع حقوق و بحث ما اسـت  -انسان ، بر اين اساس

اي نيست كه خودبخود و به طور تصادفي و بـدون هـيچ    يافته  مادي و حيوان تكامل
چنـد روزي در ايـن جهـان زيسـته و بـا      ، حكمت و هدفي پا به عرصه وجود نهاده

تـرين سـيرت و    اي الهـي اسـت در بهتـرين و متعـادل     آفريده، بلكه. پايان يابد، رگم
كـه افـزون بـر بعـد مـادي و      ) 4/تـين (»لَقدَ خَلَقنَْا الْإنِسنَ في أَحسنِ تَقْوِيمٍ«: صورت
: گيرد برخوردار از روح الهي است و به همين دليل مسجود ملائك قرار مي، حيواني

»و تُهويينَ        فَإِذَا سِجد ي فَقعَـوا لـَه سـ ، )72/و ص 29/حجـر (»نَفخَْـت فيـه مـن روحـ
فأََقم وجهك «: بخشد به او فطرت و سرشتي خداگرا مي، برخورداري او از روح الهي

ديلَ لخَلْـقِ االلهِ ذَلـك الـدينُ           ا لـَا تبَـ ي فطََـرَ النـاس عليَهـ للدينِ حنيفًا فطْرتَ االلهِ التـ
اي كـه بـا    سازد به گونه فطرت و سرشتي كه هويت انساني او را مي) 30/روم(.»قيَِمالْ

از خويشتن انسـاني خـويش فاصـله گرفتـه و حالـت از خـود       ، فاصله گرفتن از آن
ــي   ــد م ــرايش پدي ــانگي ب ــد بيگ ــيهم    «: آي ــوا االلهَ فأَنَس ينَ نَســذ ــوا كَال ــا تكَُونُ و لَ

مههمـين دنيـا   ، كه آغاز وجود اين موجود برين و برتـر  گونه همان )19/حشر(.»أنَفُس
و «: نيست بلكه پس از گذر از عالم ذر و چند عالم ديگر پاي به اين دنيا نهاده است

أنَفُسهِم أَلَسـت بـِربَكُِم     ءادم من ظُهورهِم ذرُِيتَهم وأَشْهدهم عليَ إِذْ أَخذََ ربك من بني
، شـود  و فرجام او نيز به اين دنيا محـدود نمـي   انجام) 172/اعراف(.»شَهدِنĤَ  قَالُوا بليَ

از ) 156/بقـره (.»إنِا لله و إنĤِ إِليَه راجعِونَ«: بلكه در جريان مسير تكامل الهي خويش
در قرارگاه آخرت قرار ، گذرگاه دنيا گذر كرده و پس از عبور از عالم برزخ و قيامت

ــي ــتقرا  م ــرد و اس ــيگي ــد  ر م ــر  «ياب ــاز و الآخ ــدنيا دار مج ــا ال ــرار  هانم  -دار ق
و اين حركت به ) 35ص، 1ج، ش.  ه1362/ق.  ه1403، شهري محمدي ري(»)ع(علي

صـائرون و علـي االله   ة خـر انكـم الـي الآ  «: سوي آخرت سرنوشت محتـوم او اسـت  
 )33ص، 100 حديث، 1ج، ش.  ه1362/ق.  ه1403، شهري محمدي ري(.»معروضون
تكامـل انسـان از راه عبـادت و تقـرب بـه      ، هايي از اين آفرينش و حركتو هدف ن
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نكته قابل ) 56/ذاريات(.»و ما خَلَقْت الجِْن و الْإنِس إلاِ ليعبدونِ«: حضرت حق است
كـه جهـان را   ، شناسـي اسـلام   بينـي و انسـان   توجه اين است كـه اگرچـه در جهـان   

اصـالت از  ، دانـد  اي از تن و روح مي آميختهاي از دنيا و آخرت و انسان را  مجموعه
بلكـه صـرفاً   ، اما اين هرگز به معناي نفي تن و دنيا نيسـت ، آنِ روح و آخرت است

تنهـا در مسـير   ، انسان از تن و دنياي خود، بخش تا با توجه به آن عاملي است جهت
ده دستورات فراوان اسلام مبنـي بـر اسـتفا   . ارتقاي روح و آخرت خويش بهره گيرد

هاي دنيوي براي رسيدگي به تن در راستاي كسب آمادگي براي ارتقاء  نيكو از نعمت
ا واتقُـوا االلهَ   «: و تكامل روحي كُلُـوا مـنَ   «و ) 69/انفـال (»فكَُلُوا مما غنَمتُم حلَـلاً طيَبِـ

ه و لزوم برداشـتن زاد و توشـه از دنيـاي كوتـا    ) 51/مؤمنون(»الطيبِت و اعملُوا صلحا
اجعلوا اجتهادكم فيها التزود من يومها القصـير ليـوم   «: براي آخرت بلند مدت، مدت
نـه تنهـا   ، )34ص، 1ج، ش.  ه1362/ق.  ه1403، شـهري  محمدي ري(»الطويل هالآخر
دهنده نگـاه مثبـت و    بلكه نشان، كننده عدم نگاه منفي اسلام به تن و دنيا است اثبات

و اين . يافته در مسير ارتقاي روح و آخرت است اهتمام اسلام به تن و دنيايِ جهت
هـايي اسـت    اسلام در ميدان تعارضة جامع و آميخت، اي از ديدگاه معتدل خود نمونه

تنها در برخي شرائط اسـتثنايي كـه   . به آن گرفتار است، لحاظ نظري هكه بشر امروز ب
شـت و دنيـا   جمع تن و روح و دنيا و آخرت ميسر نيست بايد ايثارگرايانه از تن گذ

ومنَ الناسِ من يشْريِ نَفْسه ابتغـĤَء  «: را فروخت و روح را برگزيد و آخرت را خريد
م      إِن االلهَ اشتَْريَ«و ) 207/بقره(»مرْضَات االلهِ م بِـأَن لَهـ منَ المْؤْمنينَ أنَفُسهم و أَمو لَهـ

ــةَ ــه(»الجْن ــبيِلِ  «و ) 111/توب ــي س ــلْ ف َقتْــو   فَلي يْــروُنَ الح ــذينَ يشْ ــدنيْا ة االلهِ ال ال
ةٌ       و يؤثْروُنَ عليَ«و ) 74/نساء(»بِالأَْخرَةِ هِم ولَـو كـَانَ بِهـِم خَصاصـ  )9/حشـر (.»أنَفُسـ

جهـاني عايـد چنـين     سـود دو ، بينانـه اسـلامي   با نگاه واقع، هرچند در همين جا هم
حهمـا و مـن بـاع آخرتـه بـدنياه      مـن ابتـاع آخرتـه بـدنياه رب    «: شخصي خواهد شد

  )36ص، 1ج، ش.  ه1362/ق.  ه1403، شهري محمدي ري(.»خسرهما
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  شناسي اسلامي بيني و انسان نتايج جهان .2-2- 4- 2
با چنين تعريفي از جهان و انسان و به خصوص با توجه به عـدم انحصـار تمـام    

آخـرت و  (بـيِ آن دو بر بعد بـاطني و غي تأكيد واقعيت جهان و انسان به دنيا و تن و 
حق و توان تعيين دستورالعمل زندگي براي ، تنها خداوند است كه صلاحيت، )روح

زيرا او تنها كسي است كه داناي غيب و شهود است به همـين دليـل   ، انسان را دارد
  :دستورات اسلامي

دنيا و تن يا آخرت و روح نشده بلكه هـر  ة محدود به هيچ يك از دو حوز اولاً؛
  .شود را شامل ميدو حوزه 
قوانين هر حوزه ناظر بر حوزه ديگر بوده و با جهت يـابي همـه قـوانين و     ثانياً؛

در راسـتاي تحقـق    - در عين تكثر و تفاوت در قلمرو و اهداف جزئـي  -دستورات 
بـه نـوعي وحـدت    » تكامل انسان و تقرب بـه خداونـد  «: يعني، هدف عالي و نهايي

. سـپارند  دنيا و آخرت جاي خود رابه آشتي مـي ، هاي تن و روح رسند و تعارض مي
، مربوط به تن و دنيا است) نكاح(احكام مربوط به تنظيم روابط جنسي كه اينمثلاً با 

ساز تكامل اخلاقي و معنـوي انسـان و حفـظ ديـن و حسـن       اما در عين حال زمينه
و احكـام مربـوط بـه طهـارات      كـه  ايـن عاقبت او در آخرت نيز هست و متقابلاً بـا  

در عـين  ، شـود  به روح انسان و آخرت او مربوط مي...) روزه و، نماز، وضو(عبادات
  .شود نيز مي -كه به تن و دنيا مربوط است -كننده بهداشت و سلامت او تأمينحال 
  جايگاه عدالت در انديشه كلي اسلام .3- 4- 2
  عدالت از اصولِ دين .3-1- 4- 2
يكي از صفات بارز . لا و ويژه داردجايگاهي وا، شك عدالت در انديشه اسلام بي

عدالت او است كه با تعابير مختلف در قرآن كريم و ساير متون ديني ، خداوند متعال
ساحت قدس ربوبي از ظلم و ، در برخي آيات، براي نمونه. بدان تصريح شده است

، كنـد  وجه به مـردم سـتم نمـي    خداوند به هيچ: منزه اعلام شده و فرموده است، ستم
م النـاس شَـيÛا و لكَـن      «كنند  اند كه به خويشتن ستم مي ه اين مردمبلك إِن االلهَ لـَا يظْلـ
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، از گـواهي خداونـد  ، و در برخي ديگر از آيـات ) 44/يونس(»الناس أنَفُسهم يظْلمونَ
شَهدِ االلهُ أنَه لـĤَ إِلَـه إلاِ   «: دهد خبر مي، فرشتگان و صاحبان علم بر عدالت خداوندي

اعتقـاد بـه   ، رو و از همين )18/ آل عمران(.»...وأوُلُوا العْلْمِ قĤَئما بِالْقسطة هو والمْلئَكَ
بايـد   )62 ص، 1385، مطهـري (.عدل الهي از اصول دين و مذهب بشمار آمده است

توجه داشت كه اگرچه مسلمانان در مباحـث نظـري مربـوط بـه تبيـين عـدل الهـي        
امـا  ، انـد  و اشـاعره تقسـيم شـده   ) معتزله و شيعه(دو گروه عدليهاختلاف داشته و به 

، 4 ج، 1384، مطهــري(همگــي عادلانــه بــودن افعــال و اوامــر الهــي را بــاور دارنــد 
، مطهـري (.عدالتي كه در تكـوين و تشـريع او تجلـي يافتـه اسـت      )953-951 صص
  )38-35 صص، 1385
  معاد و هدف رسالتة فلسف، عدالت .3-2- 4- 4

مبناي معاد است چـرا كـه آيـاتي از    ، به مفهوم فلسفي آن، ين عدالتاز يك سو ا
طَ ليـومِ    «: از جمله، كند قسط را فلسفه معاد معرفي مي، قرآن و نَضَع المْو زِيـنَ الْقسـ
ميشة الْق نَفْس ب ـ  يئفَلَا تظُْلَمثْقـَالَ حإِن كـَانَ م كَفـَي     ة ا و ا و بنِـَا    مـنْ خـَرْدلٍ أتَيَنـَا بِهـ

عدالت به مفهـومِ  ، و از سوي ديگر آياتي از قرآن )4/يونس: و نيز 47/انبياء(.»حسبِينَ
لَقدَ أرَسلنَْا رسـلنََا  «: ها معرفي كرده است ها و نبوت هدف بعثت، عدالت اجتماعي را

ط بِالبْينَِت و أنَزَلنَْا معهم الكْتَب و المْيزَانَ ليقُـوم النـاس بِ   : و نيـز  25/حديـد (.»...الْقسـ
  )47/يونس
  مبنا و هدف حقوق اسلام، عدالت .3- 2-4-3

از جملـه در  ، هـا  قوانين الهي و به طور مشخص قـوانين اسـلام در همـه عرصـه    
براستي سازگار و هماهنگ بـا واقعيـات هسـتي و    ، عرصه روابط اجتماعي و حقوقي

وتَمـت  « در نتيجـه غيـر قابـل تغييرنـد    وده و كننده عدالت ب تأمينوجود انسان و نيز 
يملْالع يعالسم وهو هتمكَللَ لدبلًا لا مدعقًا ودص ِبكر تم115/انعام(.»كَل( 

استواري قوانين بر علـم و حكمـت    چون هم، و جهاتي ديگر -و به همين جهت
: نون خواهنـد بـود  بهتـرين قـا  ، از نگاه اهل يقين و حقيقـت ، اين قوانين - خداوندي
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آيات تأكيد  )50/مائده( حكمْا لقَومٍ يوقنُونَيبغُونَ ومنْ أَحسنُ منَ االلهِة أَفحَكْم الجْهِلي«
دهنـده ايـن    نشـان ، هـاي مختلـف   ورزي در عرصـه  فراواني از قرآن كريم بر عـدالت 

اوري بـين  دهـد كـه د   خداوند دستور مي، در برخي آيات، براي نمونه. حقيقت است
و  )26/ص(.» و لَا تتَبِـعِ الْهـوي    فَاحكُم بينَ الناسِ بِالحْقِ«: باشد» حق«مردم بر اساس 

، 152/انعـام ، 8/مائـده ، 15/شـوري (بر اساس عدالت، در آياتي ديگر رفتار و يا حكم
، 135و  127/نسـاء ، 282/بقره، 5/احزاب، 42و  8/مائده(يا قسط) 58/نساء، 282/بقره

مصـداق  ) 9/حجـرات (و يا توأمان عـدل و قسـط را  ) 9/رحمن، 85/هود، 29/اعراف
پايـه  ، اصـل عـدل را  ، توان براساس آن اي كه مي گونه كند به حكم به حق معرفي مي

  )107 ص، 1353، مطهري(دانست» فلسفه حقوق اسلامي«
  هاي عدالت اسلامي ويژگي .4- 4- 2
بر عنصر عـدالت  تأكيد اگرچه مكتب حقوقي اسلام و مكاتب حقوق طبيعي در  

بايـد توجـه داشـت كـه     ، اند اما با وجود ايـن  مشترك، به عنوان مبنا يا هدف حقوق
عدالت اسلامي از چند ويژگي منحصر به فرد برخوردار است كه اين بخش از مقاله 

  .دهيم را به توضيح مختصر هر يك اختصاص مي
  حقوق اسلامية هدف ميان، عدالت .4-1- 4- 2

ــوق ــه در حقـ ــدل  اگرچـ ــدگاه عـ ــي و از ديـ ــان عرفـ ــدالت ارزش ، گرايـ عـ
، 1377، كاتوزيـان (و هـدف غـايي حقـوق   ) 636 ص، 1 ج، 1377، كاتوزيان(نخستين

اما در تفكر اسلامي عبوديـت انسـان در برابـر خداونـد عـادلِ      ، است) 513 ص، 1ج
كه طبعاً در بردارنده قواعد حقوقي عادلانه  -حكيم و عليم و اطاعت از دستورات او

قبل از گواهي ، پيامبر» بندگي«گواهي بر . آيد ارزش نخستين به شمار مي - ز هستني
از ايـن  ، در تشهد نمـاز  .»و اشهد ان محمداً عبده و رسوله«: آن حضرت» رسالت«بر 

است كه در پرتـو هـدف    اي ميانهدستيابي به عدالت هدف . كند حقيقت حكايت مي
: زيـرا ، كنـد  داق واقعي خود را پيدا مـي مفهوم و مص، »قرب انسان به خداوند«: غايي

هدف آفرينش انسان و ، كننده قرب انسان به خداوند است تأمينكه ، عبادت خداوند
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و ما خَلَقْت الجِْن و الـْإنِس  «: است» اسلامي  الهي«در نتيجه هدف عالي نظام حقوقي 
دستور مشترك ، خداوندفرمان به عبادت ، و به همين دليل) 56/ذاريات(»إلاِ ليعبدونِ

) 36/نحل(»رسولًا أَنِ اعبدوا االلهَة أُم  و لَقدَ بعثنَْا في كُلِ«: همه پيامبران الهي بوده است
ــه ــرات، و از جملــ ــيح: حضــ ــي مســ ــده(عيســ ــود) 72/مائــ ــالح و ، هــ صــ

در جـاي ديگـري   ). 84و  61، 5/و هـود  85، 73، 65/اعـراف (.)السلام عليهم(شعيب
 يعنـي  ابزاري ارزشمند جهت رسيدن به هدفي والاتـر ، عدالت را، خداوند به روشني

دلُوا هـو   «: دهـد  ورزي فرمان مي به عدالت، دانسته و براي رسيدن به تقوا» تقوي« اعـ
  )8/مائده(.» أَقْربَ للتقْوي

  شده  عدالت واقعي و تبيين .4-2- 4- 2
عـدالت  «، رابرخلاف برخي مكاتب حقوق طبيعي و يا پوزيتويستي كـه عـدالت   

عـدالت  «يـا  » عدالت وجداني«يا ) 293-291صص، 1ج، 1377، كاتوزيان(»احساسي
عدالت اسـلامي  ، دانند مي) 185و  92صص، 2ج، 1379، كاتوزيان(»اعتباري و دولتي

زيرا بر اساس نظريـه   )153ص، 18 ج، 1379، مطهري(عدالتي حقيقي و واقعي است
درسـت اسـت كـه    . مفاسد واقعي اسـت  احكامِ الهي تابع مصالح و، صحيح و غالب

اما بايد توجـه داشـت كـه    ، بدون ترديد خوب و عادلانه است، الهيهاي  فرمانهمه 
دليل واقعي صدور فرمان خداوند است نه نتيجـه فرمـان   ، اين خوبي و عادلانه بودن

زيرا رهنمود عادل و عالم مطلقي است كه جز بـه   )952 ص، 4 ج، 1384، مطهري(.او
دلِ و الْإِحسـنِ   «ان ندهد عدالت فرم رَ ربـِي    «و ) 90/نحـل (»إِن االلهَ يـأْمرُ بِالعْـ قـُلْ أَمـ

طسبـه همـه واقعيـات نيـز توجـه دارد     ، و در اين فرمان عادلانه) 29/اعراف(»...بِالْق .
و نـه عـدالتي    -» شده شده و تبيين تعريف«عدالتي ، از سوي ديگر، عدالت اسلامي

تجسـم و  ، است كه در قالـب احكـام و قـوانين الهـي      -» شده مبهم و صرفاً توصيه«
دلُوا هـو أَقـْربَ    «ورزي كلي و مبهم  تنها به عدالت، قرآن كريم. تجسد يافته است اعـ

دلِ « )8/مائده(» للتقْوي فَـاحكُم  « )58/نسـاء (»وإِذَا حكمَتُم بينَ الناسِ أَن تحَكمُوا بِالعْـ
طسم بِالْقنَهيرا » ما انزل االله«و » ما اراك االله«، »كتاب«بلكه ، بسنده نكرده) 42/مائده(»ب
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به عنوان مصاديق قانون عادلانه كه بايد مبناي داوري و تنظيم روابط اجتمـاعي قـرار   
Ĥ أرَا    إنĤِ أنَزَلنĤَْ إِليَك الكْتَب بِالحْقِ«: گيرد نيز نشان داده است ك لتحَكُم بينَ النـاسِ بمِـ

داوري بـر اسـاس    و از) 49و  48/مائده(»فَاحكُم بينَهم بمĤِ أنَزلََ االلهُ«) 105/نساء(»االلهُ
با تبيين تقـوا در   كه چنان هم) 47و  45، 44 /مائده(.غير ما انزل االله نهي فرموده است

  .عملاً به تبيين عدالت نيز پرداخته است، آيات فراواني از قرآن كريم
  يكي از معيارهاي ارزيابي قوانين ،عدالت .4-3- 4- 2

عـدالت  «و » عدالت تـوزيعي «يعني ، عدالت به مفهوم مورد نظر فيلسوفانِ حقوق
و  451-450صـص ، 1ج، 1377، كاتوزيـان (به عنوان مبنا يا هدف حقـوق » معاوضي

تنها يكي از معيارهاي حقانيت و مشروعيت احكام اسلامي و از جملـه  ، )464-465
صـفت علـيم و حكـيم    . گيرد ست كه از عدل الهي سرچشمه ميقوانين حقوقيِ آن ا

مقتضي آن است كه خداوند متعال در وضع و جعل احكام و قـوانين  ، بودن خداوند
مصـلحت و سـعادت جاويـد انسـان را نيـز ملاحظـه        تأمين، افزون بر عدالت، خود

مـرو  مصلحت و سعادتي كه چه بسا بر انسان مخفي بوده و يـا اصـولاً در قل  ، فرمايد
بر عليم و حكيم بودن خداوند و گاه عزيـز و  تأكيد . علم اندك و خطاپذير او نگنجد

بـه  ، در انتهاي برخي از آياتي كه به بيان احكـام و قـوانين پرداختـه   ، حكيم بودن او
ناپذير او اشـعار دارد و   اساس علم و حكمت خلل استواري احكام و قوانين الهي بر
شـدن بـه علـم انـدك      انسان بـا غـره   كه آنت كه مباد عملاً مشتمل بر اين هشدار اس

از پـذيرش حكـم و قـانون    ، خويش و به گمان عالمانه و عادلانه نبودن حكم الهـي 
بـراي نمونـه در انتهـاي    . يا به تعديل آن بپـردازد ، خداوند عليم و حكيم سر باز زند

، 92 و 11/نسـاء ، 10/ممتحنـه ، 59و  58، 18/نـور ، 52/حـج ، 97و  60/توبـه  : آيات
: شـده اسـت و در انتهـاي آيـات    تأكيـد  بودن خداوند » عليم و حكيم«بر ، 1/احزاب
و «كه عبـارت   چنان هم. بودن او» عزيز و حكيم«بر ، 165/نساء، 38/مائده، 228/بقره

 216اي ديگر از آيات مربوط به احكام از جمله آيات  در انتهاي پاره» انتم لا تعلمون
هاي  اصولاً يكي از فلسفه كه چنان، ك انسان اشاره دارندسوره بقره به علم اند 232و 
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را كه خارج از قلمرو علم محدود  چه آنآن است كه ) ص(بعثت پيامبر گرامي اسلام
و بـه  ) 151/بقـره (»و يعلمكُم ما لـَم تكَُونُـوا تعَلمَـونَ   ... «: بشري است به او بياموزد

اگرچه اصل قاعـده را بـه   ، و شرع همين جهت است كه قائلين به ملازمه حكم عقل
امـا عكـس   ، پذيرفتـه » كل ما حكم به العقل حكم به الشرع«صورت اين قضيه كليه 

» حكم بـه العقـل  ، بعض ماحكم به الشرع«قاعده را تنها به صورت اين قضيه جزئيه 
  .اند پذيرفته

هـر نـوع عـدالت    ، از يك سو، به همين دليل در تفكر اسلامي و نظام حقوقي آن
بسا ممكن است با ساير مصـالح   زيرا چه، پذيرفته نيست، يعي يا عدالت معاوضيتوز

و از سوي ديگر در حقوق اسلام قوانين و . انسان و سعادت جاويد او سازگار نباشد
پـذير   مقرراتي وجود دارد كه با معيار عـدالت معاوضـي و عـدالت تـوزيعي توجيـه     

. كـاملاً قابـل توجيـه اسـت    ، د اواما با معيار مصلحت واقعي و سعادت جاوي، نيست
تـرين ضـرر    اجراي حد و تعزير بر برخي جرائم و گناهان پنهاني كه گـاه حتـي كـم   

اي از اين مقررات است كه تنهـا در ايـن نظـام     نمونه، ي براي جامعه نداردتوجه قابل
هاي حقوق بشري و سكولار از  پذير است و به همين دليل منطقاً نظام حقوقي توجيه

  .اند بهره قوانين بي اين نوع
  جامعيت و تنوع عدالت اسلامي .4-4- 4- 2

عدالت مطلق و «يكي : دو گونه است، عدالت مندرج در احكام و قوانين اسلامي
البته پيش از تبيين جايگاه عـدالت مطلـق و   . »عدالت نسبي و متغير«و ديگري » ثابت

اسـت كـه در   از موضـوعاتي  » نسـبيت «نكته ضروري اسـت كـه    بيان، عدالت نسبي
اخـلاق و حقـوق و از جملـه مفهـوم     ، شناسـي و فلسـفه   هاي مختلف معرفت حوزه

، صـدر (.طلبـد  گيرد كه پرداختن به آن مجالي ديگر مـي  مورد بحث قرار مي» عدالت«
اما در خصوص عدالت در  )116 -90صص، 1384، ؛ مصباح330-213صص، بي تا

اگـر  » عـدالت زمانـه  «ظريـه  در مفهوم عـدالت يـا ن  » نسبيت«حقوق بايد دانست كه 
ديگر هيچ قانون و يا رفتاري كه با عدالت زمانـه موافـق   ، طور مطلق پذيرفته شود  به
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در حالي كه چنين امـري بـه صـرافت وجـدان درسـت      ، باشد قابل نقد نخواهد بود
گور كردن دختران را محكوم  به ما نه تنها در روزگار خود زنده، به عنوان مثال. نيست

از مردمي كه اين كار را در روزگار ، اين عمل زشت و ظالمانه را انجامبلكه ، كنيم مي
گور كردن دختران را به طور مطلق  به زيرا زنده. پذيريم اند نيز نمي داده مي انجامخود 

دبيرخانـه   ؛623و  622 صـص ، 1 ج، 1377، كاتوزيـان (دانـيم  زشت و غير عادلانه مي
ــم ــي ه ــباح ؛175 ص، 1380، انديش ــري ؛184-171 صــص، مص ، 21 ج، 1381، مطه
بـه  ، عدالت مطلق و ثابـت ). 275-265و  225-200و  265-254و  190-183 صص

و اين روايت ، شود كه از ثبات و جاودانگي برخوردارند احكام اوليه الهيه مربوط مي
حلاله حلال الي «): ص(درباره شريعت پيامبر اسلام )السلام عليه(معروف از امام صادق

/ ق.  ه1404، شــهري ي محمــدي ر(»هيامــه و حرامــه حــرام الــي يــوم القيامــيــوم الق
چرا كه لازمـه نسـبي   ، به آن اشاره دارد )594ص، 19449حديث ؛ 9ج، ش.  ه1362

تغيير و تبديل حكم الهـي اسـت و ايـن بـا اصـل      ، بودن عدالت در اين گونه قوانين
امـا عـدالت نسـبي و     )1(.خاتميت دين اسلام و جاودانگي احكام آن ناسازگار اسـت 

اي از زمينـي و   شـود كـه شـائبه    متغير به احكام ثانويه و احكام حكومتي مربوط مـي 
معنـي  ايـن   به، نسبي بودن حكم و عادلانه بودن آن. وجود دارد ها آنبشري بودن در 

است كه محدود به شرائط و مقتضيات خاصي است وگرنه همـين حكـم و عـدالت    
  .مطلق است، آن شرائط و مقتضيات وجود دارد نسبت به همه مواردي كه، نسبي
  نتايج نگاه اسلامي به عدالت حقوقي .5- 4- 2

 هـا  آنشود كـه ذيـلاً بـه     چند نتيجه حاصل مي، از توجه به نكات چهارگانه فوق
  :كنيم اشاره مي

  گرايي يابي از طريق شريعت عدالت .5-1- 4- 2
يابي بـه قـانون   در تكاپوي خـويش بـراي دسـت   ، جوي مسلمان عدالت دان حقوق

و عالمانـه و بـه   ، 2معتدلانه» گرايي وحي«منطقاً در يك ، عادلانه و اقناع وجدان خود
در پي ) 101-97و  85صص، 1353، مطهري(دور از جهل و جمود و افراط و تفريط
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بـا معيـار عـدالت     كـه  آنجاي  هدستيابي علمي و روشمند به حقيقت وحي است و ب
از راه دسـتيابي بـه قـوانين    ، كشف حكم الهـي باشـد  در پي ، مبهمه و تعريف ناشده

. حتي اگرچه وجه عادلانه بودن آن را درنيابد، يابد به قانون عادلانه راه مي، خداوندي
 هـا  آنال و امثـال  . اوكام و گابريل بـي ، بديهي است اين سخن غير از سخن اشاعره

انون الهـي  است كه براي عدالت حقيقتـي قايـل نيسـتند و آن را يكسـره سـاخته ق ـ     
زيـرا راهيـابي بـه عـدالت از راه دسـتيابي بـه قـانون خداونـدي از نگـاه           3.دانند مي

از آن جهت است كه او قانون خداوندي را منطبـق  ، جوي مسلمان عدالت دان حقوق
دانـد و آن را نشـانه عـدالت بلكـه عـدالت مجسـم        و مبتني بر عدالت حقيقـي مـي  

عـدالت و مقـام ثبـوت آن را نبايـد درهـم       مقـام اثبـات  ، به عبارت ديگر. انگارد مي
عدالت مقدم بر قانون اسـت امـا در   ، اگرچه در مقام ثبوت، از ديدگاه اسلام. آميخت

كه قانوني وحياني وجود داشته  جا آن، ترين راه دستيابي به عدالت مطمئن، مقام اثبات
توان  به عبارت ديگر مي. دستيابي به حقيقت وحي است كه عين عدالت است، باشد

علت شريعت و مبناي حكـم وحيـاني اسـت و شـريعت و     ، گفت كه عدالت واقعي
  .نشان عدالت و راهنماي انسان به سوي آن است، حكم وحياني

ــاحب   ــرت ص ــارت حض ــرازي از زي ــر ف ــه(الام ــلام علي ــي  ) الس ــر و نه ــه ام ك
: فرمايـد  معرفـي كـرده و مـي   » منكـر «و » معـروف «را محور ) السلام عليهم(نمعصومي

نيز اشاره به مقام ) 524ص، تا بي، قمي(»أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه معروف ماوال«
  .دارد) السلام عليهم(هاثبات عدالت و طريقيت سخن ائم

  تعيين جايگاه شريعت و عدالت در ارزيابي قوانين .5-2- 4- 2
بيش و پيش از ، ها آندر نقد و ارزيابي قوانين موجود و تميز نيك و بد  چنين هم

بـر  ، تكيه كند -»عدالت معقول«حتي  -ناشده  بر محك عدالت مبهمه و تعريف كه آن
كند و صد البته در سكوت وحي حتماً با  اعتماد مي، يعني عدالت مجسم، معيار وحي

امكان استناد به عدالت «درباره  كه اينپس . پردازد ميزان عدالت به ارزيابي قوانين مي
يك كشور اسلامي است و ما ] ايران[اينجا «: ه شودگفت» به عنوان معيار ارزش تفسير
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: گفتـه شـود   كه ايناما ، سخني درست است» ...كنيم به عدالت به نام اسلام استناد مي
؛ 14ص، 1ج، 1378، كاتوزيـان (»...كنـيم و  ما به نـام عـدالت از قـوانين انتقـاد مـي     «

ة وان قضـي الجمله درست است اما بـه عن ـ  هر چند في) 88ص، 2ج، 1379، كاتوزيان
زيرا قوانيني كه ترجمان وحي است با عدالت قابل انتقاد نيسـت  ، كليه درست نيست
مورد انتقاد قرار گيرند و در صورت » وحي«نخست بايد با معيار ، و ديگر قوانين نيز

  .ارزيابي شوند» عدالت«سكوت وحي با محك 
  بخشي جامعه و قوانين بر محور شريعت سامان .5-3- 4- 2

ــه جــاي نگــاه اســلام ــا محــك نســبي كــه آني ب ــر و متحــول ، ب عــدالت «متغي
هـاي نهفتـه در    و با غفلت از ساير حكمـت  )623 ص، 1 ج، 1377، كاتوزيان(4»زمانه

، هاي شـرعي  هاي متعدد از جمله تمسك به حيله احكام وحياني شريعت و با توجيه
ي در انديشــه اصــلاح قــوانين اســلامي و تطبيــق نــارواي آن بــا تحــولات اجتمــاع 

ــان(.باشــد ــر آن دارد كــه تحــولات ) 682-657 صــص، 2 ج، 1379، كاتوزي ســعي ب
جامعـه را بـر اسـاس    ، سامان بخشد و بيش از آن» وحي«اجتماعي را در چارچوب 

سـو نظـامي    اگرچه از يـك ، متحول سازد زيرا نظام حقوق اسلام، هاي وحياني ارزش
پذيرد و با آن  ي را نمياما در عين حال هر تحول، است تحولاتمنعطف و همگام با 

خواهـد نظـام    آفرين نيز هست كـه مـي   شود؛ از سوي ديگر نظامي تحول گام نمي هم
؛ 21 ج، 1381، مطهـري (.اجتماعي را براساس اهداف متعـالي خـود دگرگـون سـازد    

احكـام ثانويـه و احكـام    (اما در مورد قوانين متغيـر  )105-69 صص، 1353، مطهري
مي با معيار عدالت معقول و در عين حال متناسب بـا  ترديد دولت اسلا بي) حكومتي

زمان و مكان به تشخيص عدالت پرداختـه و بـر اسـاس آن بـه وضـع قـانون و يـا        
 .كند قضاوت اقدام مي
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تعيين جايگاه اصل عدالت در استنباط احكام اسلامي و وضع  .5-4- 4- 2
  قوانين

تعيين جايگاه اصل شود  گفته حاصل مي نتيجه ديگري كه از توجه به نكات پيش
ترديـد   بـي : كـه  آنتوضـيح  . عدالت در استنباط احكام اسلامي و وضع قوانين اسـت 

، دسـتوري كلـي  ، ورزي در قلمرو قضـاوت  كد قرآن بر عدالتؤدستورات فراوان و م
احكام و قوانين الهي اسـت  ، ضابطه عدالت. مبهم و بدون ارائه ضابطه عدالت نيست

پس اسـتناد بـه هـر ضـابطه ديگـري جـز حكـم        ، كه منطبق بر عدالت حقيقي است
اي جز خروج از جـاده   نتيجه -كه چنين حكمي وجود داشته باشد  جا آن -خداوند 

م        «: عدالت و افتادن در دام سـتم نـدارد   Ĥ أَنـزلََ االلهُ فأَوُلئَـك هـ ومـن لـم يحكـُم بمِـ
ت در قلمـرو اسـتنباط   اما اينجا سخن درباره توجه به اصل عدال) 44/مائده(»الظلمونَ

گمان توجـه بـه عـدالت در وضـع و جعـل احكـام        بي. احكام و وضع قوانين است
هـدف   ترين مهمچرا كه ، يك اصل مسلم و ضروري است، حكومتي و احكام ثانويه

در  كـه  چنـان  هم. اقامه قسط و عدل است، ها پس از گسترش توحيد ها و نبوت بعثت
قول و يا احتمالي كـه هيچكـدام   ، با چند دليل هنگامه استنباط احكام و مواجه شدن

سـبب   هـا  آنتر بودن يكـي از   توجه به عدالت و عادلانه، ترجيحي بر ديگري ندارند
رسد كه نـه   اما در مورد استنباط احكام اوليه به نظر مي. شود ترجيح و گزينشِ آن مي

 :زيرا، وع استبلكه منطقاً چنين استنادي ممن، تنها جاي استناد به اصل عدالت نيست
حكومت و قضاوت است كه ، ورزي قرآن بر عدالت مؤكدمورد دستورات  -اولاً

  اما به استنباط احكام اوليه، قابل توسعه به احكام حكومتي و احكام ثانويه نيز هست
تـوان بـه    بنـابراين نمـي  . شود مربوط نمي -اند كه مفروض آن است كه عين عدالت -

رعايـت  ، بينيم كـه حكـم خداونـد    وقتي به عيان مي«: هاستناد آن آيات چنين گفت ك
عدالت در استنباط ما از احكـام نيـز بايـد نقشـي داشـته      ، خواهد عدالت را از ما مي

بر اسـاس ايـن اسـتدلال و ايـن      گاه آن )171 ص، 1380، انديشي بيرخانه همد(.»باشد
اسـته بـه   ناخو، جاي استنباط علمي و واقعي حقيقـت وحـي   هب، عدالت خود پنداشته
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تحميل ديدگاه و عدالت پنداري خود بر قرآن و ساير متون پرداخته و صريحاً اظهار 
ل ئــث زن هــم بايــد بــراي عــدالت نقشــي قادر امثــال شــهادت و ار«داشــت كــه 

 چون هم، به عبارت ديگر اصل عدالت )171 ص، 1380، انديشي بيرخانه همد(.»شويم
، الهيه ارتباط داشـته باشـد  ة احكام اولي به روش استنباط كه آنبيش از ، اصل سهولت
حكايـت   هـا  آنيعني از عدالت و سهولت نهفته در ، شود مربوط مي ها آنبه توصيف 

در جـايي  ، اصول عمليـه  چون همحداكثر ، در استنباط ها آنبنابراين دخالت . كند مي
 و يـا صـرفاً  ) الأصل دليل حيث لا دليل(است كه دليلي اجتهادي وجود نداشته باشد

كـه فقيـه    طـور  همانيعني . آيد ها به كار مي براي ترجيح يكي از احتمالات يا ديدگاه
مند خويش دخالت دهـد و حكمـي را    تواند اصل سهولت را در استنباط ضابطه نمي

طور  همين، تعديل كند، پندارد به استناد اصل سهولت كه با دلايل اجتهادي سخت مي
بـه  ، پنـدارد  اجتهادي را كه بر خلاف عدالت مـي تواند حكم اثبات شده با دلايل  نمي

حكـم  ، مفروض اين است كه حكم اثبات شده، تعديل كند زيرا، استناد اصل عدالت
پس عين عدالت است و ديگر جـاي اسـتناد بـه اصـل عـدالت      ، خداوند عادل است

عـدالت را  «بديهي است مقصود از اين سخن آن نيست كه به طور كلي اصل . نيست
دبيرخانـه  (»تنهـا همـان عـدالت شـرعي اسـت     ، و بگوئيم كـه عـدالت   يمكنار بگذار

بلكه سخن اين است كه با وجود عدالت شرعي نوبـت  ) 171 ص، 1380، انديشي هم
ناپذير  مقصود از شرع و عدالت شرعي تخطي كه چنان هم، رسد به عدالت بشري نمي

گونه كه گمـان   آن -السلام است و نه  صرفاً متن وحي و سنت معصومين عليهم، هم
، )168 ص، 1380، انديشـي  دبيرخانه هم(هاي فقهاي سلف فتاوي و گفته - شده است

دليـل محكـم نيـز از     گرچـه بـي  ، فقيه ديگر متعبد نيستة چرا كه هيچ فقيهي به گفت
  .كند عبور نمي، هاي آنان گفته

ل و معقـو «نه عدالت ، القاعده منظور كه علي، با دخالت دادن عنصر عدالت -ثانياً
ديگـر حقيقتـي   ) 623ص، 1ج، 1377، كاتوزيـان (،است» زمانه«كه عدالت » جاودانه

اخـلاق  «ماند تا فقيه در پي استنباط آن باشد هر چند كه با نـام   براي وحي باقي نمي
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از آن يـاد  » اخـلاق اهـل تقـوا و مـروت    «يـا  » اخلاق محسـنين «يا » والاي اجتماعي
  )185ص، 2ج، 1379، كاتوزيان(.شود

فقـط  ، مبناي حكـم و قـانون الهـي   ، كه اشاره شد طور همان كه آنتر  و مهم -ثالثاً
بلكه حكمت او مقتضي آن است كه ساير مصالح و مفاسد واقعـي را  ، عدالت نيست

 -بنابراين غفلت از عنصر حكمت و اعتماد بـر عـدالت تنهـا    . نيز منظور داشته باشد
بسا سبب گزينش ديدگاهي  چه -عدالت معقول و جاودانه باشد، حتي اگر آن عدالت

مصالحي كه از قلمرو علم محدود و انـدك انسـان   ، شود كه فاقد ساير مصالح است
جـويي و خيرخـواهي    هايي كه احتمالاً به انگيزه عدالت برخي از تحول. بيرون است

نسبت به حقوق زنان رخ داده ولـي عمـلاً نتـايج معكوسـي بـه بـار آورده اسـت را        
  .از اين موارد دانستاي  توان نمونه مي

  گيري نتيجه
عـالي و  ، گذشت اكنون به خوبي روشن اسـت كـه هـدف اصـلي     چه آن، با بيان

چيزي جز تكامل انسـان و  ، حقوق اسلامي، نهايي حقوق در اسلام و به عبارت بهتر
، اما اين نيز روشن است كه قرب به حضـرت حـق  ، قرب او به حضرت حق نيست

اعـم از  ، هاي اسلام بلكه هدف مشترك همه آموزه، تحقوق نيسة هدف ويژه و يگان
، پس بايد براي حقوق. است... سياسي و، حقوقي، اخلاقي، عبادي، تاريخي، اعتقادي

همه اهدافي كه براي حقـوق شـمارش   . اهدافي را سراغ گرفت كه ويژه حقوق باشد
، زديـك تواند اهـداف ن  مي... امنيت و، رفاه و آسايش، نظم، يعني عدالت، شده است

بايـد در   هـا  آنويژه و مستقيم حقوق اسلامي نيز باشد تنها با اين ويژگـي كـه همـه    
جهت يـابي داشـته   ، يعني قرب به خداوند، مسير تكامل انسان به سوي هدف نهايي

  .باشند
مطلوب ذاتي و هـدف حقـوق اسـلامي و نيـز معيـار      ، عدالت كه اينبنابراين در 

همـه  ، اختلافـي وجـود نـدارد    -عمـلا –سـت  ارزيابي و مشروعيت قوانين حقوقي ا
همه ، از نظرگاه اسلام. گردد اختلاف به مفهوم عدالت و چيستي قانون عادلانه باز مي
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مبتني بـر  ، از جمله در قلمرو حقوق، )ع(و معصومين) ص(پيامبر، دستورات خداوند
بـا فـرض روشـن بـودن حكـم      ، اند پس در اين زمينه كننده عدالت واقعيت و تعقيب

القاعده از جهت دستيابي بـه قـانون    رس است و علي قانون عادلانه در دست، يشرع
جوي مسلمان  عدالت دان حقوقنيازي به بحث از مفهوم عدالت نيست بلكه ، عادلانه

ِ  بـه قـوانين  ، كند از طريق كشف حقيقت وحي و دستيابي به قـوانين الهـي   تلاش مي
شـود   يني كه توسط دولت اسلامي وضـع مـي  اما در زمينه قوان. واقعاً عادلانه راه يابد

كه ، قوانيني عادلانه، كاملاً به اين بحث احتياج است تا در پرتو شناخت عدالت بتوان
پرداختن به اين بحث از عهده اين مقال خـارج  . وضع كرد، مورد قبول خداوند باشد

ت زير نكا، گونه از قوانين شود كه در وضع اين پس فقط به اين مهم اشاره مي. است
  :بايد مورد توجه قرار گيرند

  .يعني قرب فرد و جامعه به خداوند، هدف اصلي و نهايي. 1
كـه در بردارنـده   ، ناسـازگاري بـا احكـام اوليـه     حـدأقل سازگاري و  حدأكثر. 2

  .اند عدالت
از عدالت و ايـن نكتـه كـه عـدالت در     ) اسلامي(توجه به تعاريف درون ديني. 3

ا ديگران و در قالب عدالت معاوضي و عـدالت تـوزيعي   فرهنگ اسلامي در ارتباط ب
  .شود انسان با خود و با خدا را نيز شامل مية بلكه رابط، شود خلاصه نمي

  .توجه به ارتكازات عقلايي درباره عدالت. 4
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  ها  يادداشت
  
چـون ديـن   ، بسـتگي دارد ، نسبيت عدالت با اساس خاتميت و ابـديت ديـن   مسأله«. 1
، اگر عدالت در هر زمان يك جـور باشـد  ، هاي انبياء است دفي از هدفه، گويد عدالت مي

  )210 ص، 21 ج، 1381، مطهري(.»تواند ابديت داشته باشد؟ ميكدام قانون است كه 
برخوردي معقول و منطقي در مبحث رابطه حقـوق  ، گرايي معتدلانه مقصود از وحي. 2

به تعبيـر مرحـوم   -جامدها  چون مه كه آننه ، است بدون افراط و تفريط) متن دين(و وحي
اي را در متن وحي جستجو كنيم و  حكم هر واقعه -)85 ص، 1353، مطهري(شهيد مطهري

بلكه بـا  . حكم مسلم وحي را به بهانه تغيير و تحول زمان كنار گذاريم، ها جاهل چون همنه 
-97صص، 1353، مطهري(.حقيقت وحي را كشف كنيم، توجه به ثابت يا متغيربودن حكم

101( 
درست و عادلانـه اسـت    كه اينخداوند چيزي را به دليل «ال . اين سخن گابريل بي. 3

، كلـي (»درسـت و عادلانـه اسـت   ، بلكه چون خداوند آن را اراده كرده است، كند اراده نمي
نيكو آن است كـه شـارع   «چقدر شبيه اين سخن معروف اشاعره است كه ) 283ص، 1382

، 1368، مظفـر : نك(.»آن است كه شارع آن را بد گردانيده باشد آن را نيكو كرده باشد و بد
  )227ص، 1382، كلي(.سخن اوكام نيز شبيه همين دو سخن است )199ص

 كـه  آنافزون بـر  ، خود بيانگر نسبي بودن مفهوم عدالت است» عدالت زمانه«عبارت . 4
عـدالت را   اي سخن گفته اسـت كـه نسـبيت مفهـوم     نويسنده محترم در توضيح آن به گونه

مفهـوم نسـبي   ، عـدالت «كند كه  در جاي ديگري خود تصريح مي كه چنان هم. كند اثبات مي
رسد كه بتوان نويسـنده مـذكور را    ترتيب به نظر مياين  به )48 ص، 1378، كاتوزيان(.»است

مشكل بتوان پذيرش اين ديـدگاه را  ، با اين همه. در شمار قائلين به نسبيت عدالت قرار داد
سخن او در مقام استدلال براي اثبات نسبي بـودن  : زيرا، ر مطلق به نامبرده نسبت دادبه طو
اي به نظر گروهي عادلانه و به نظر پـاره ديگـر ظلـم     افتد كه قاعده بسيار اتفاق مي«: عدالت

كننـده نسـبيت مفهـوم عـدالت      اثبـات  كه آنبيش از  )48 ص، 1378، كاتوزيان(»محض باشد
ختلاف نظر در مفهوم و مصداق عدالت است و بديهي است كه اختلاف كننده ا اثبات، باشد

، نظر خود را صحيح بدانـد ، نظري هر صاحب كه ايننظر در مفاهيم و تعاريف و مصاديق و 
و تصريح » ثبات و عدم تفسير قوانين قرآن«وي بر تأكيد ، افزون بر آن. غير از نسبيت است
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، 1380، انديشي دبيرخانه هم(»دانم الت را جايز نميتصرف در قرآن به نفع عد«: كه ايناو به 
دارد كه نامبرده بـه نـوعي عـدالت مطلـق و جاودانـه       كه آنحكايت از ) 169 - 167صص 

و  شـمرد  غيير قوانين آن را جايز نميتصرف در قرآن و ت، وجود آنة اعتقاد دارد كه در نتيج
 .ناسازگار است» عدالت زمانه«اين با پذيرش مطلق تئوري 
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  .پژوهشي امام خميني، چاپ سوم

انتشـارات  : ، قـم )عـدل كلـي  (،18، جمجموعـه آثـار  ، )1379 (مطهري، مرتضي .16
  .صدرا، چاپ دوم

  .، قم، انتشارات صدرا، چاپ دوم15، جمجموعه آثار، )1384 (مطهري، مرتضي .17
  .انتشارات صدرا، چاپ دوم: ، قم4، جمجموعه آثار، )1384 (مطهري، مرتضي .18
  .، قم، انتشارات صدراعدل الهي، )1385 (مطهري، مرتضي .19
دفتر نشـر فرهنـگ   : ، تهراننظام حقوقي زن در اسلام، )1353(مطهري، مرتضي .20

  .اسلامي
  .انتشارات صدرا: ، قم21، جمجموعه آثار، )1381(مطهري، مرتضي .21
، قـم،  )جامعه و تاريخ(بيني توحيدي، اي بر جهان ، مقدمه)تا بي(رتضيمطهري، م .22

  .انتشارات صدرا
  كتب عربي

: ، عماناهداف التشريع الاسلامي، )م1985  / ق.  ه1405(ابويحيي، محمدحسن .1
 .دارالفرقان، للنشر والتوزيع

: ، بيروتيهالاسلام همقاصد الشريع، )م2005 / ق.  ه1425 (احميدان، زياد محمد .2
 .سسة الرسالة ناشرونمؤ
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 ه، دارالطباع]جا بي[، همقاصد الشريع، )ق.  ه1387 (انيس عباده، محمد .3
 .هالمحمدي

عند  همقاصد الشريع) م، 2000 / ق.  ه1421 (البدوي، يوسف احمد محمد .4
، )م2003 / ق.  ه1422 (مختار بن  دارالنفائس الخادمي، نورالدين: عمان، هتيم ابن

 .دار شبيليا للنشر والتوزيع :رياض، هالمقاصد الشريع
  .، دمشق، دارالحصارمفهوم العدل في الإسلام،  )م1998 (خدوري، مجيد .5
دارالفكر : ، بيروتهمقاصد الشريع، )م2005 /1426 (الرفاعي، عبدالجبار .6

 .المعاصر
، نظرية المقاصد عند الامام الشاطبي، )م1992 / ق.  ه1412(الريسوني، احمد .7

  .التوزيع النشر و للدراسات و هالجامعي هالموسس: بيروت
: ، تونسهالاسلامي همقاصد الشريع،   )ق.  ه1366 (عاشور، محمد طاهر، ابن .8

 .هالإستقام
، هالمقاصد العامة للشريعة الإسلامي )م، 1997 / ق.  ه1417 (العالم، يوسف حامد .9

 .دارالحديث  :هالقاهر
: ، عمانهالشريعنحو تفصيل مقاصد ، )م2001/ق.  ه1422 (الدين عطيه، جمال .10

 .دارالفكر: العهد العالمي للفكر الاسلامي؛ دمشق
 .دارالهادي: ، بيروتهمقاصد الشريع، )م2001 / ق.   ه1421(العلواني، طه، جابر .11
علال  هو مكارمها، مؤسس همقاصد الشريع، )م1991 / ق.  ه1411 (الفاسي، علال .12

 .هالرابع هالفاسي، الطبع
 .انتشارات أُسوه: ، تهرانانمفاتيح الجن، )تا بي(قمي، عباس .13
، قم، 3و1، جميزان الحكمه، )ش.  ه1362 /  ه1404(شهري، محمد محمدي ري .14

  .مكتب الاعلام الاسلامي
مركز انتشارات دفتر تبليغات : ، قماصول الفقه، )1368 (المظفر، محمدرضا .15

 .اسلامي حوزه علميه قم




